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تاریخ جهان صحنة آمد و رفت تمدن های بسیاری بوده است. تمدن های بزرگی چون سومر، 
بابل، آشور، کارتاژ و مصر در جهان باستان پدیدار شدند, فرمانروایانشان سرزمین های 
بسیاری را فتح کردند, باج ها ستاندند و با ثروت بسیار خود بناهای باشکوهی برافراشتند, 
اما هیچ یک از آن ها نتوانستند در برابر تندبادهای روزگار دوام آورند و امروز از آن ها فقط 
یادگارهای رنگ رورفته ای باقی مانده است که به یاری کلنگ باستان شناسان سر از خاک 
برآورده اند. همزمان با این تمدن ها ایرانیان نیز در صحنة تاریخ جهان پدیدار شدند, اما 
تمدن ایرانی از تندبادهای بنیان کنی چون یورش یونانیان، تازیان و مغولان جان به در برد 

و امروز پس از گذشت بیش از 2700 سال همچنان پابرجا و پرافتخار است.
پایداری تمدن ایرانی آن هم در جغرافیای خاص ایران زمین که تا پیش از دوران 
مدرن یگانه راه ارتباطی شرق و غرب بوده است به معجزه می ماند, ولی به راستی چه 
عاملی این معجزه را ممکن کرد؟ ایرانیان در طول تاریخ جنگجویان نامداری بودند و 
سربازان ایرانی حماسه ها آفریدند, اما حتی وقتی که مهاجمان بیگانه از کشتة سربازان 

ایرانی پشته ها برآوردند، باز هم نتوانستند تمدن ایرانی را از میان ببرند.
ایرانی را از گزند این تندبادها در امان نگه داشت حافظة تاریخی و  آنچه تمدن 
فرهنگ ایرانی بود که ایرانیان را به هویت تاریخی شان پیوند می داد و همزمان پیوندی 
استوار میان مردم بخش های گوناگون ایران پدید می آورد. آشنایی با تاریخ کهن ایران، 
مهم  جنبه های  نوروز  چون  ایرانی  آداب و رسوم  و  فارسی  درخشان  ادبیات  و  زبان 
هویت ایرانی بودند که ایرانیان به یاری آن ها بر هر مهاجمی چیره شدند و از فرزندان 
جهانگشایان خونریز، مردان فرهنگ دوستی ساختند که خود بزرگ ترین نگهبانان تمدن 

ایران زمین شدند.
متأسفانه در جهان امروز فرهنگ و تمدن ایرانی با چالشی تازه روبه رو شده و آن 

پیشگفتار
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را  ایرانی  جوانان  هویت  بار  این  که  است  بیگانه  جهان وطن  ایدئولوژی های  یورش 
هدف گرفته اند و می کوشند به یاری ابزارهای رسانه ایِ نیرومندشان آن ها را از تاریخ، 
زبان، ادبیات و آداب و رسومشان جدا کنند, بنابراین کوشش برای آشنا کردن نسل نو 

با هویت تاریخی درخشانشان ضروری تر از همیشه به نظر می رسد.
من سالیان درازی از عمر خویش را صرف مطالعه و پژوهش در تاریخ و فرهنگ 
ایرانیان را شیفتة دانستن دربارة تاریخ و فرهنگ  ایران کرده ام و در همة این سال ها 
ایران زمین دیده ام, ولی همواره یک پرسشِ آن ها مرا به فکر فرو می برده است: خواندن 

تاریخ ایران را از کجا آغاز کنیم؟
واقعیت این است که صدها عنوان کتاب دربارة تاریخ ایران وجود دارد و هر سال 
ده ها عنوان کتاب تازه نیز منتشر می شود, اما من همواره در پاسخ به این پرسش ساده 
درمانده بوده ام, زیرا با تأسف بسیار باید گفت کتاب های آسان فهم و علمی که به کار 

خوانندگان عادی و غیردانشگاهی بیاید در بازار کتاب ایران بسیار کمیاب اند.
به طور معمول کتاب های پژوهشی و دانشگاهی دربارة تاریخ ایران به کار خوانندة 
غیردانشگاهی نمی آید, مثلًا چگونه می توان به علاقه مندان به دانستن تاریخ هخامنشیان 
با حدود  کتابی  بخوانند؛  را  فرانسوی  پژوهشگر  بریان  پیرِ  کتاب  ترجمة  کرد  توصیه 
دوهزار صفحه که در دو جلد قطور منتشر شده است و گاه درک متن ترجمة آن برای 
دانشجویان تاریخ نیز دشوار است. آشکار است معرفی چنین کتاب هایی به علاقه مندان 

در بیشتر موارد نتیجه ای جز دل زدگی از مطالعة تاریخ نخواهد داشت.
در نقطة مقابل، کتاب های شبه تاریخی بسیاری در بازار کتاب ایران وجود دارند که 
بیشتر با هدف سودآوری و با کیفیت بسیار پایین علمی منتشر شده اند. نویسندگان این 
کتاب ها اغلب تحصیلات دانشگاهی در زمینة تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و بدون 
نوشته های  چسباندن  و  کردن  قیچی  به  فقط  تاریخی  پژوهش  روش های  با  آشنایی 
تاریخی از هر منبع در دسترس می پردازند و به گمان خود کتابی تاریخی پدید می آورند، 
کتاب های بی ارزشی که فقط ذهن خواننده را آشفته می کنند و جایگاه و ارزش دانش 

تاریخ در میان مردم را پایین می آورند.
این مشکل بزرگ مرا بر آن داشت که با تکیه بر بیش از دو دهه مطالعه و پژوهش 
در زمینة تاریخ ایران و داشتن بالاترین مدرک دانشگاهی در رشتة تاریخ، به نگارش 
رشته کتاب هایی برای آشنایی عموم ایرانیان با تاریخ ایران زمین دست بزنم. طرح اولیة 
این مجموعه شامل ده عنوان کتاب کم حجم )هر کتاب حدود 120 تا 150 صفحه( 
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است که تاریخ ایران را از دوران پیش از تاریخ تا انقلاب مشروطه پوشش خواهند 
داد. هدف اصلی »مجموعة تاریخ ایران زمین« این است که پلی باشد بین علاقه مندان 
به  را  تاریخدانی  و  تاریخ خوانی  و  دانشگاهی،  پژوهشی  کتاب های  و  غیردانشگاهی 

خانه های همة ایرانیان ببرد.
کتابی که اکنون پیش روی شماست نخستین عنوان از این مجموعه است. در آغاز 
این کتاب دانش تاریخ و ویژگی های آن را بررسی خواهیم کرد و به برخی بدفهمی ها 
دربارة آن پاسخ خواهیم داد, سپس به روایت تاریخ ایران از آغاز تا پایان دورة مادها 
و همچنین تاریخ اساطیری ایران خواهیم پرداخت. مبنای کار در نگارش این کتاب 
بر سه اصل گزیده نویسی، چکیده نویسی و آسان نویسی استوار است, یعنی کوشیده ام 
بدون  زبانی روان و ساده و  با  را  آن  برگزینم و  را  مهم ترین مطالب در هر موضوع 
نیز  کتاب  پایان  در  بگذارم.  خوانندگان  دسترس  در  تخصصی  جنبه های  به  پرداختن 
کتاب هایی برای مطالعة بیشتر توصیه کرده ام تا خوانندگانِ علاقه مند با کتاب های معتبر 
در هر موضوع آشنا شوند و بتوانند با مراجعه به آن ها بر عمق دانش خویش بیفزایند.

در این کتاب کوشیده ام فقط به تاریخ سیاسی نپردازم و خوانندگان را با تمدن و 
دستاوردهای  و  تاریخی  سندهای  باارزش ترین  همچنین  کنم,  آشنا  دوره  هر  فرهنگ 
هنری هر دوره را نیز معرفی کنم تا درک نادرستی که کتاب های شبه علمی و داستانی 
از تاریخ ایجاد کرده اند از ذهن خوانندگان زدوده شود و اعتبار داده های دانش تاریخ 

بر همگان آشکار شود.
به ویژه  از همة خوانندگان  بنابراین  نیست,  اشتباه  ایراد و  از  این کتاب خالی  بی گمان 
mohsenjafary@ استادان و دانشجویان تاریخ می خواهم دیدگاه های خود را از راه رایانامة
yahoo.com با مؤلف در میان بگذارند. امیدوارم خوانندگان نتیجة این کوشش ناچیز یکی 

از فرزندان این مرز و بوم را بپسندند و با همراهی آنان دیگر عنوان های این مجموعه نیز با 
بهترین کیفیت منتشر شود و در اختیار دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران قرار گیرد. در پایان 
از همة اعضای خانواده ام به ویژه پدر و مادر مهربانم که مرا پروردند و پشتیبان روزهای 
دشوار و پرچالش زندگی ام بودند و همسر نازنینم که با شکیبایی و فداکاری همراه من در 
نگارش این کتاب بود سپاسگزاری می کنم و این هدیة ناچیز را به آنان پیشکش می کنم، 

امید که همواره شادکام و سربلند باشند.

محسن جعگری        





سالشمار رویدادهای مهم

دست به  خراسان  کشف رود  در  انسان  ساخت  سنگی  ابزارهای  کهن ترین   حدود 000‚800 سال پیش 
آمده است.     

کهن ترین اسکلت انسانی ایران زمین در غار شانیدر کردستان عراق به دست  حدود 000‚60 سال پیش 
آمده است.     

کهن ترین سفال ایران در گنج درة کرمانشاه به دست آمده است. حدود 000‚9 سال پیش 
نخستین ابزارهای فلزی در تپة قبرستان قزوین کشف شده است. حدود 500‚6 سال پیش 

کهن ترین شهرهای ایران در کُنار صندلِ جیرفت، سیلک کاشان، شهر سوختة   حدود 000‚6 تا  
سیستان و شوش خوزستان پدید می آیند.     

دودمان آوان نخستین سلسلة پادشاهی شناخته شدة تاریخ ایران را در ایلام   2670 ق.م  
بنیان می گذارند.     

کهن ترین سند تاریخی ایران مربوط به دولت ایلام نوشته می شود. 2250 ق.م  
مهاجران آریایی وارد آسیای میانه و شمال شرق ایران زمین می شوند. حدود 2000 ق.م  

نخستین مهاجران آریایی وارد شمال غرب ایران زمین می شوند. حدود 1500 ق.م  
شوتروک ناهونته پادشاه کشورگشای ایلام این دولت را به اوج قدرت خود  1160 ق.م  

می رساند.     
مادها و پارس ها, دو قوم بزرگ آریایی, وارد شمال غرب ایران می شوند. حدود1100 ق.م  
نام پارس ها و مادها برای نخستین بار در سندهای آشوری ذکر می شود. 843 و 836 ق.م  

دیااُکو دولت ماد را بنیان می گذارد. حدود 700 ق.م  
فرَِوَرتیش بعد از دیااُکو به پادشاهی می رسد. 678 ق.م   

آشور بانیپال پادشاه آشور در نبرد رودخانة اولای پادشاه ایلام و بسیاری از  653 ق.م   
سربازانش را قتل عام می کند.     

لشکرکشی فرَِوَرتیش علیه آشوری ها شکست می خورد. 653 ق.م   
آشور بانیپال شهر شوش را تصرف می کند و با ویران کردن شهر و قتل عام    646 ق.م   

مردمش، دولت ایلام را نابود می کند.     
ووَخْشَتْرَه سومین پادشاه ماد بر تخت پادشاهی می نشیند. هَُ 625 ق.م   

هُووَخْشَتْرَه پادشاه نیرومند ماد به سرزمین آشور لشکر می کشد و شهر آشور   615 ق.م   
را تصرف می کند.     

000‚5 سال پیش
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نیروهای هم پیمان مادی و بابلی شهر نینوا پایتخت آشور را تصرف و این دولت نیرومند را   612 ق.م  
نابود می کنند.    

هُووَخْشَتْرَه با لیدی وارد جنگی خونین می شود که پس از بروز خورشیدگرفتگی پایان   590 ق.م  
می یابد.    

با مرگ هُووَخْشتْرَه پسرش آستیاگ جانشینش می شود. 585 ق.م  
کوروش کبیر آستیاگ را شکست می دهد و دولت ماد را سرنگون می کند. 550 ق.م  



تاریخ یکی از شاخه های مهم علوم انسانی است که همواره بحث های بسیاری دربارة 
ماهیت و اعتبار آن وجود داشته است و فیلسوفان و تاریخ پژوهان دیدگاه های گوناگونی 
پیچیده ای شده است. روشن  فلسفی  زمینه ساز بحث های  داشته اند که گاه  آن  دربارة 
است که پرداختن به همة این دیدگاه ها در این کتاب نه ضرورتی دارد و نه به کار 
خوانندگان ما می آید )علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر در این باره می توانند به کتاب 
درآمدی بر فلسگة تاریخ, مایکل استنفورد, ترجمة احمد گل محمدی مراجعه کنند.( اما 
لازم است در آغاز این کتاب به چند پرسش رایج و مهم دربارة دانش تاریخ که شاید 

در ذهن بسیاری از ما نیز باشد پاسخ گوییم:
پژوهشگران  یافته های  دارد؟  ویژگی هایی  چه  و  چیست  تاریخ  دانش  تعریف 
یا چنان که برخی  اعتماد کرد؟  به آن ها  آیا می توان  دارند؟  اعتبار  اندازه  تا چه  تاریخ 
به کنایه می گویند »تاریخ را فاتحان نوشته اند« و نوشته های تاریخی غیرقابل اعتمادند؟ 
خواندن تاریخ گذشته به چه کار ما می آید و چه اهمیتی دارد؟ آیا می توان با خواندن 
تاریخ گذشته، رویدادهای آینده را پیش بینی کرد؟ یا به عبارت دیگر »آیا تاریخ تکرار 

می شود؟«.

تاریخ چیست؟
واژة »تاریخ« از اَرخ )arch( یونانی به معنی قدمت و گذشته گرفته شده است و در 
زبان عربی به معنی تعیین زمان است. تاریخدانان و فیلسوفان تعریف های گوناگونی از 
دانش تاریخ ارائه داده اند که با هم شباهت ها و تفاوت هایی دارند, اما در یک جمع بندی 
کلی می توان تاریخ را چنین تعریف کرد: »دانش مطالعه و بازشناسی گذشتة جامعه های 

انسانی بر پایة کتاب ها، سندها و آثار برجای مانده از آن ها.«
در این تعریف موضوع دانش تاریخ »گذشتة جامعه های انسانی« است که دربرگیرندة 

1

تاریخ, چیستی و درستی
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رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این جامعه هاست. بنابراین دانش تاریخ با دو 
عنصر مهم گذشته و انسان ارتباط نزدیکی دارد, به عبارت دیگر, تاریخ فقط گذشتة 
زندگی  یا  زیستی  محیط  تحولات  بررسی  نمونه  برای  و  می کند  بررسی  را  انسان ها 

جانوران به دانش تاریخ ارتباطی ندارد.
نکتة مهم دیگر در این تعریف ابزار شناخت گذشته است, یعنی »کتاب ها، سندها 
و آثار مادی برجای مانده«. مهم ترین ابزار شناخت گذشته, به ویژه رویدادهای سیاسی، 
کتاب های تاریخی اند. کهن ترین کتاب تاریخی برجای مانده را تاریخ نویسی یونانی به 
نام هرودوت نوشته است. هرودوت حدود 2500 سال پیش یعنی در دورة هخامنشیان 
زندگی می کرد و امروزه او را پدر علم تاریخ می نامند. موضوع اصلی کتاب هرودوت 
جنگ های ایران و یونان است, اما دربارة تمدن های مصر، خاورمیانه و آناتولی )ترکیة 
امروز( نیز اطلاعات زیادی در آن وجود دارد. از آن زمان تاکنون صدها تاریخ نویس به 
ثبت رویدادهای تاریخی بر پایة خوانده ها، شنیده ها یا حتی دیده های خود پرداخته اند 

و کتاب های بسیاری از آن ها امروزه در دسترس ما هستند.
دومین ابزار شناخت گذشته سندهای تاریخی اند. سندهای تاریخی نوشته هایی اند 
که با هدف ثبت رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آمده اند و 
بخشی از آن ها به دست ما رسیده اند. این سندها از جنس سنگ، گِل، چرم و کاغذند 
به  دادن  آگاهی  هدف  با  که  سندهایی اند  اول  گروه  می شوند:  تقسیم  گروه  دو  به  و 
ایران کتیبة بیستون است  آیندگان نوشته شده اند. مهم ترین نمونة این گونه سندها در 
که داریوش یکم هخامنشی در آن گزارشی از رویدادهای سال های نخستین پادشاهی 
خود برای آیندگان بر جای گذاشته است. دومین گروه، سندهایی هستند که با هدف 
برطرف ساختن نیازی برای همان زمان نگاشته شده اند, اما دست سرنوشت آن ها را به 
ما رسانده است. مهم ترین نمونة این گونه سندها در ایران هزاران گِل نوشتة به دست آمده 
از تخت جمشید است که بایگانی اداری دربار هخامنشی بود. این گِل نوشته ها پس از 
ویرانی تخت جمشید زیر خاک مدفون شدند و پس از گذشت چند هزار سال به دست 

ما رسیدند.
آثار مادّی برجای مانده از پیشینیان سومین ابزار شناخت گذشته اند و همة دست ساخته های 
ساختمان های  بقایای  تا  گرفته  بشقاب  و  کوزه  مانند  زندگی  سادة  ابزارهای  از  گذشته 
باشکوهی مانند کاخ ها و پرستشگاه ها را در بر می گیرد. بیشتر این آثار در مطالعة تاریخ 
به دست آمده  سکه های  مانند  آثار  برخی  اما  دارند,  بسیاری  اهمیت  فرهنگی  و  اجتماعی 
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دارند. بسیاری  اهمیت  نیز  سیاسی  رویدادهای  شناخت  در  باستان شناسی  کاوش های  از 
باستان شناسی،1  چون  رشته هایی  به  روش شناسی  نظر  از  تاریخ  ترتیب  این  به 
دیرینه انسان شناسی،2 دیرینه جانورشناسی,3 و زمین شناسی تاریخی4 نزدیک است, زیرا 
همة این رشته ها بر پایة شواهد برجای مانده به مطالعة گذشته می پردازند, البته موضوع 
همچنین  دارد.  بسیاری  تفاوت های  یکدیگر  با  آن ها  مطالعة  مورد  زمانی  محدودة  و 
رشته هایی  دانشمندان  پژوهشی  دستاوردهای  از  خود  پژوهش های  در  تاریخ پژوهان 
باستان شناسی، سکه شناسی، نسخه شناسی، زبان و  چون زبان شناسی، اسطوره شناسی، 

ادبیات فارسی، مردم شناسی، قوم شناسی و پژوهش هنر نیز بهره می برند.

اعتبار پژوهش های تاریخی
یکی از پرسش های مهمی که همواره پژوهشگران تاریخ با آن روبه رو هستند این است 
دارند که  تردید  باره  این  برخی چنان در  دارند؟  اعتبار  تاریخی چقدر  که کتاب های 
تفاوتی میان داستان های تاریخی و پژوهش های تاریخی قایل نیستند و هیچ یک را قابل 
اعتماد نمی دانند. برخی نیز به این گزاره باور دارند که »تاریخ را فاتحان نوشته اند«, 
بنابراین کتاب های تاریخی پر از دروغ های خوشایند قدرتمندان تاریخ اند و دستیابی به 

حقیقتِ رویدادهای تاریخی نشدنی است.
برای پاسخگویی به این پرسش ها نخست باید تفاوت میان سه دسته از کتاب هایی را 
که با عنوان »کتاب های تاریخی« عرضه می شوند روشن کنیم. این سه دسته عبارت اند 

از: داستان های تاریخی، کتاب های غیرعلمی تاریخی و پژوهش های تاریخی.
نوشته  تخیلات خود  پایة  بر  را  آن  نویسنده  که  است  ادبی  اثری  تاریخی  داستان 
است, ولی رویدادهای داستان در بستر دوره ای تاریخی اتفاق می افتند و نویسنده برای 
باورپذیرتر کردن اثرش به برخی شخصیت ها یا رویدادهای تاریخی نیز اشاره می کند. 
نگارش داستان های تاریخی یکی از ژانرهای اصلی رمان نویسی مدرن فارسی است و 
تاکنون آثار زیادی در این ژانر نوشته شده است و خوانندگان بسیاری نیز دارند. یکی 
از نویسندگان برجستة این ژانر ادبی شادروان ذبیح الله منصوری بود که آثار پرشمار 
از او بر جای مانده  سینوهه  خدا ند الموت، و  و پرخواننده ای چون خواجة تاجدار، 
است. داستان های تاریخی از این دست در جای خود بسیار ارزشمند و خواندنی اند, 

1. Archaeology            2. paleoanthropology

3. paleontology            4. Historical geology
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اما آشکار است که نوشته های آن ها به هیچ وجه اعتبار تاریخی ندارند, در واقع این آثار 
بیشتر در حوزة ادبیات جای می گیرند نه تاریخ.

ایران کتاب های شبه علمی هستند  بازار نشر  تاریخی موجود در  آثار  دومین گونة 
که بیشتر آن ها را نویسندگان علاقه مند ولی غیرمتخصص تاریخ نوشته اند. این کتاب ها 
ظاهری علمی دارند, اما اصول اولیة پژوهش های تاریخی چه در گردآوری و نقد منابع 
و چه در تحلیل تاریخی رعایت نشده است. متأسفانه بسیاری از این گونه کتاب ها به 
علت روایت داستان گونه و روانشان از رویدادهای تاریخی توجه بسیاری از علاقه مندان 
به تاریخ ایران را جلب کرده اند و دست اندرکاران آن ها از این راه به ثروت و شهرت 
با موجی از کتاب سازی ها به ویژه  زیادی رسیده اند, به همین دلیل در سال های اخیر 
دربارة ایران باستان روبه روییم. این آثار کم مایه آسیب بسیاری به وجهة دانش تاریخ 
وارد می آورند و در درازمدت ذائقة مخاطبان ایرانی را مسموم می کنند و سطح توقع او 

را از پژوهش های تاریخی کاهش می دهند.
که  دارند  وجود  بسیاری  تاریخی  باارزش  کتاب های  دسته،  دو  این  برابر  در 
اعتبار  از  و  نوشته اند  تاریخی  پژوهش  پایة اصول  بر  را  آن ها  پژوهشگران متخصص 
علمی بالایی برخوردارند و ما از این آثار با عنوان پژوهش های تاریخی نام می بریم. با 
این مقدمه اکنون می خواهیم کوتاه به موضوع اعتبار علمی کتاب های گروه سوم یعنی 

پژوهش های تاریخی بپردازیم.
اعتبار منابع  اعتبار پژوهش های تاریخی دو جنبة مهم دارد: نخست  تردید دربارة 
که  است  این  واقعیت  امروزی.  تاریخ پژوهان  بی طرفی  دوم،  و  اول؛  دست  تاریخی 
داوری کلی دربارة هر دو جنبه نشدنی است و پیش از هر پاسخی باید پرسید کدام 

منبع تاریخی؟ و کدام پژوهش تاریخی؟
قومی  سیاسی،  جانبداری های  از  تاریخی خالی  اول  منابع دست  که  است  آشکار 
به جنگ های  یونانی  نگاهی  نمونه هرودوت  برای  نیستند.  نویسندگانشان  و فرهنگی 
ایران و یونان دارد یا بیهقی از غزنویان جانبداری می کند و همین طور بسیاری دیگر 
است؟  دروغ  آن ها  نوشته های  همة  که  معناست  بدان  این  آیا  اما  تاریخ نگاران،  از 
پاسخ به این پرسش بی گمان نه است, زیرا پژوهشگران تاریخ با بررسی دقیق منابع 
درجه بندی  را  آن ها  نویسندگان  و  تاریخی  منابع  اعتبار  میزان  توانسته اند  تاریخی 
گوناگون  منابع  در  تاریخی  روایت های  مقایسة  موارد  بیشتر  در  همچنین  کنند, 
یافته های  میان  این  در  می آورد.  فراهم  را  تاریخی  رویدادهای  از  درست  فهم  امکان 
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می آید. تاریخ پژوهان  یاری  به  نیز  آن  نظیر  دانش های  و  سکه شناسی  باستان شناسی، 
خوشبختانه امروزه افزایش دامنة منابع تاریخی و کشفیات جدید باستان شناسی سبب 
شده است این گزاره که »تاریخ را فاتحان نوشته اند« بسیار کمرنگ شود. برای نمونه در 
سدة نوزدهم میلادی مهم ترین منبع برای نگارش تاریخ هخامنشیان نوشته های یونانیان 
بخش های  در  باستان شناسی  یافته های  و  شاهان هخامنشی  کتیبه های  امروزه  اما  بود, 
گوناگون قلمرو آن ها نیز در دسترس پژوهشگران هستند و همین موضوع سبب شده 
یونانی آشکار شود و اطلاعات دقیق تری  نادرست کتاب های  از روایت های  بسیاری 

دربارة تاریخ هخامنشیان در دست داشته باشیم.
دومین جنبه از اعتبار پژوهش های تاریخی میزان بی طرفی و درستی پژوهش های 
تاریخی است. در این جا نیز سه عامل موضوع، نویسنده و منابع در دسترس تأثیرگذارند. 
موضوع مهم ترین عامل تأثیرگذار بر بی طرفی پژوهش های تاریخی است, زیرا هرچه 
نویسنده تعلق خاطر ایدئولوژیک، قومی یا شخصی بیشتری به موضوع داشته باشد, 
امکان بی طرفی او کاهش می یابد. بنابراین به طور معمول موضوع های مورد اختلاف 
تاریخی آن هایی هستند که با منافع اشخاص یا گروه های پرنفوذ اجتماعی ارتباط دارند.
نویسنده دومین عامل مهم در اعتبار پژوهش های تاریخی است, هر چقدر نویسنده 
دانش و بینش علمی بیشتری داشته باشد و با روش های پژوهشی و تازه ترین یافته های 

سایر پژوهشگران آشناتر باشد، نوشته های او قابل اتکاترند.
سومین عامل منابعی است که در دسترس پژوهشگر قرار دارد. هرچه شمار منابع 
و تنوع منابع بیشتر باشد، داوری بی طرفانه امکان پذیرتر است. برای نمونه فرض کنید 
پژوهشگری می خواهد دربارة جنگ های ایران و روسیه در دورة قاجار کتابی بنویسد. 
دربارة این جنگ روس ها و ایرانیان کتاب هایی نوشته اند و رویدادها را ثبت کرده اند, اما 
افزون بر این, دیپلمات های فرانسوی و انگلیسی نیز گزارش هایی برای سران کشورهای 
آشکار  موجودند.  آرشیوها  در  امروزه  گزارش ها  این  از  بسیاری  که  فرستاده اند  خود 
اکتفا کند, هرگز نمی تواند تاریخ  است که اگر نویسنده ای فقط به کتاب های فارسی 
دقیق و بی طرفانه ای دربارة این جنگ ها بنویسد, ولی اگر همة این منابع را بررسی کند, 
آن گاه می تواند بسیاری از جنبه های تاریک رویدادها را دریابد و کتابی باارزش و قابل 
اتکا پدید آورد. بنابراین نگارش اثر پژوهشی تاریخی دقیق و باارزش به هیچ وجه کار 
آسانی نیست و نیاز به پشتکار، دانش و تجربة زیادی دارد که پژوهشگران تاریخ طی 

سال ها آموزش، مطالعه و پژوهش و با تحمل دشواری های بسیار به دست می آورند.
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چرا تاریخ بخوانیم؟
پرسش دربارة سودمندی آگاهی از تاریخ پیشینه ای به درازای تاریخ نویسی در جهان دارد. 
بیشتر تاریخ نویسان کهن مهم ترین سود آگاهی از تاریخ را پندآموزی و تجربه اندوزی از 
کردارهای گذشتگان می دانند, از جمله ابن اثیر تاریخ نویس پرآوازة جهان اسلام حدود 

800 سال پیش دربارة سودهای خواندن تاریخ نوشته است:

را  رویدادها  این  كه  هنگامی   ... آدمی  كه  است  این  یكی  تاریخ  دنیایی  از سودهای 
می خواند گویی با آن گذشتگان همزمان بوده، و وقتی از كارهای ایشان آگاه می شود 

مانند این است كه در نزدشان به سر می برده است.
یكی دیگر از سودهای تاریخ این است كه فرمانروایان و كسانی كه زمام امر و 
نهی را در دست دارند وقتی آگاه شوند از آنچه در تاریخ ها راجع به رفتار ستمكاران 
و سنگدلان نوشته شده و ببینند كه اعمال آنان در كتاب هایی آمده كه مردم به نقل 
آن ها می پردازند و آیندگان از گذشتگان روایت می كنند، و ببینند كه بیدادگری تا چه 
اندازه مایة بدنامی و رویدادهای زشت و ویرانی شهرها و هلاك بندگان خدا و از 
دست رفتن اموال و تباهی احوال می شود، طبیعتاً بیداد و ستم را نكوهش می كنند و 

از میان می برند.
برعكس، هنگامی كه روش فرمانروایان دادگر و نیكی رفتارشان را ببینند كه پس 
از درگذشتشان مردم از آنان به نیكی یاد می كنند و شهرها و كشورهای ایشان آباد 
شده و ثروت مردم فزونی یافته، داد و دهش را ستایش می كنند و بدان می گرایند. 
دادگستری را پیگیری می كنند و آنچه را مخالف عدل و داد است كنار می گذارند. از 
این گذشته با آرا و اندیشه های درستی آشنا می شوند كه پیشینیان به نیروی آن ها گزند 
دشمنان را دفع كرده و از مهلكه ها رهایی یافته و شهرهای عالی و كشورهای بزرگ 

را حفظ كرده اند.
سود دیگر تاریخ این است كه آدمی از خواندن آن تجربه می اندوزد و با رویدادها 
آشنا می شود و پی می برد كه هر كاری برای شخص چه عواقبی به بار می آورد زیرا 
هیچ واقعه ای روی نمی دهد جز این كه عین آن یا همانند آن قبلًا پیش آمده باشد. این 
موضوع خرد را فزونی می بخشد و كسی را كه از حوادث عبرت می گیرد، به راه راست 

می آورد. )ابن اثیر 1371، ج1، 140(

در جهان مدرن و پیچیدة امروز، آگاهی از تاریخ جنبه های تازه ای پیدا کرده است که 
بر تاریخ نویسان گذشته پوشیده بود. به گمان من آنچه آگاهی از تاریخ را به ضرورتی 
گریزناپذیر تبدیل کرده موضوع پراهمیت »هویت« است, یعنی خودآگاهی ما از چیستی 

و کیستی خود و جهان پیرامونمان.
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دربرگیرندة  که  می کنیم  زندگی  هویت ها  از  پیچیده ای  شبکة  در  ما  همة  امروزه 
هویت فردی، خانوادگی، فرهنگی، دینی، منطقه ای و ملی است. آشکار است که همة 
ما هویت جمعی خود را از پدیده های فرهنگی و اجتماعی پیرامون خویش می گیریم, 
برای نمونه نوروز و شاهنامه ما را به هویت ایرانی, و عاشورا و اربعین به هویت شیعی 

پیوند می دهند.
واقعیت این است که همة پدیده های فرهنگی و اجتماعی پیرامون ما تاریخی دارند 
که به آن ها معنا می دهند, برای نمونه معنا و مفهوم نوروز و سنت های آن چون سفرة 
هفت سین، دید و بازدید و سیزده به در جز با مطالعة پیشینیة تاریخی نوروز قابل درک 
نیست, یا نمی توان مراسم تاسوعا و عاشورا و اربعین را بدون آگاهی از تاریخ نهضت 
امام حسین )ع( درک کرد: به این ترتیب همة انسان ها خواه ناخواه با تاریخ جامعة خود 
پیوند خورده اند و ناگزیر باید آن را بشناسند, بنابراین خواندن تاریخ نه یک سرگرمی 
گذرا که کوششی بی پایان برای خودشناسی است و هر اندازه که آگاهی ما از تاریخ 
جامعة خودمان افزایش یابد, درک عمیق تر و دقیق تری از هویت خود و پدیده های 

فرهنگی و اجتماعی پیرامونمان خواهیم داشت.

آیا تاریخ تکرار می شود؟
بین  در  تاریخ  دربارة  رایج  و  مهم  بسیار  پرسش های  از  یکی  محور  تاریخ  تکرار 
علاقه مندان غیرمتخصص تاریخ است, ولی همزمان بخشی از پرسشی کلی تر است که 
سال ها ذهن فیلسوفان و تاریخ پژوهان را نیز به خود مشغول کرده است و آن این که 
آیا روند رویدادهای تاریخی از قانون هایی پیروی می کنند؟ آیا می توان این قانون ها را 

شناخت و با تکیه بر آن ها رویدادهای آینده را پیش بینی کرد؟
و  می گیرند  قرار  تاریخ«  »فلسفة  نام  به  دانشی  در چهارچوب  پرسش ها  این  همة 
ابن خلدون,  جمله  از  داده اند,  نظر  آن ها  دربارة  تاریخ  برجستة  فیلسوفان  از  بسیاری 
تاریخ نویس نامدار جهان اسلام, »عصبیت« را عامل اصلی برآمدن و برافتادن دولت ها 
می دانست و این روند را به پنج مرحله تقسیم می کرد, یا کارل مارکس »تضاد طبقاتی« 
انسان را به پنج مرحلة  را عامل اصلی حاکم بر روند تاریخ می دانست و کل تاریخ 
کمون اولیه، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری و کمونیسم تقسیم می کرد. از نظر او, 
سه مرحلة نخستین در طول تاریخ بشر رخ داده بود و جامعه های قرن بیستم اروپایی 

در مرحلة سرمایه داری قرار داشتند و سرانجام به مرحلة پنجم می رسیدند.
حرکت  به  معتقد  این که  نخست  داشتند,  مشترک  ویژگی  دو  نظریات  این  همة 
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قانونمند تاریخ بر پایة عاملی فراانسانی بودند و نقش انسان در تاریخ را چندان مهم 
نمی دانستند. در واقع آن ها به نوعی جبر تاریخی باور داشتند که جدا از کنش انسان ها 
کار خود را پیش می برد. دومین ویژگی مشترک این نظریات آن بود که به تکرارپذیری 
و پیش بینی پذیری رویدادهای آینده باور داشتند و حتی آن را پیش بینی می کردند. در 
دهه های اخیر فلسفة تاریخ تا حد زیادی اعتبار خود را از دست داده است, زیرا بیشتر 
پیش بینی های فیلسوفانِ تاریخ نادرست از آب درآمده, برای نمونه پیش بینی های کارل 
مارکس هرگز محقق نشد و این خود ایدئولوژی مارکسیسم بود که در عرصة نظری و 

عملی شکست سختی خورد.
ندارند و  اعتقاد  به چنین دیدگاه های کلی نگری  تاریخ پژوهان دیگر  بیشتر  امروزه 
تاریخ را در چهارچوب رویدادهای مستقل از هم مطالعه می کنند. در این دیدگاه هر 
با همة ویژگی هایش دوباره  رویداد تاریخی رویدادی یگانه در تاریخ است و هرگز 
بنابراین هیچ دو رویداد تاریخی ای به طور کامل همسان نیستند  تکرار نخواهد شد, 
این که  با  روی  هر  به  باشند.  داشته  هم  با  زیادی  همانندی های  است  ممکن  اگرچه 
می توان با بررسی رویدادهای همانند در تاریخ به قاعده های مشترکی بین آن ها رسید 
و بر پایة آن ها دربارة آنچه روی می دهد گمانه زنی کرد, هرگز نمی توان به طور دقیق 
رویدادهای آینده را پیش بینی کرد, زیرا عامل اصلی به وجودآورندة رویدادهای تاریخی 
انسان ها هستند و چنان که می دانیم انسان ها در شرایط یکسان رفتارهای متفاوتی از خود 
بروز می دهند, بنابراین رویدادهای آینده را نمی شود دقیق پیش بینی کرد چون رفتار 

انسان ها در زمان حال و آینده قابل پیش بینی دقیق نیست.

گاهشماری در تاریخ
اقوام گوناگون در درازای تاریخ از گاهشماری های گوناگونی برای ثبت رویدادهای 
برای  مهم  گاهشماری  سه  از  ایرانی  تاریخ نویسان  امروزه  برده اند.  بهره  تاریخی 
میلادی،  گاهشماری  شامل  که  می برند  بهره  تاریخی  رویدادهای  تاریخ گذاری 

هجری قمری و هجری شمسی است.
گاهشمار میلادی بر پایة تاریخ تولد حضرت عیسی مسیح )ع( بنیان گذارده شده 
است. پژوهشگران غربی در آثار خود از این گاهشمار برای تاریخ گذاری کل تاریخ 
ایران استفاده می کنند, اما در کتاب های فارسی از این گاهشمار بیشتر برای تاریخ گذاری 
رویدادهای ایران باستان بهره می برند. در این نوع تاریخ گذاری تاریخ های پیش از تولد 
حضرت عیسی )ع( را قبل از میلاد )مخفف: ق.م( و رویدادهای پس از آن را میلادی 
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بنیان گذارده  در سال 550 ق.م  نمونه دولت هخامنشی  برای  م( می گویند,  )مخفف: 
شد, در حالی که دولت ساسانی در سال 224 م بنیان گذارده شد، به این ترتیب بین 

بنیان گذاری این دو دولت 774 سال فاصله بود.
تاریخی  رویدادهای  تاریخ گذاری  برای  ه .ق(  )مخفف:  قمری  هجری  گاهشماری 
پس از اسلام تا پایان دورة قاجاریه به کار می رود و گاهشماری هجری شمسی )مخفف: 
ه .ش( برای تاریخ گذاری رویدادهای معاصر یعنی از آغاز سلطنت پهلوی )1304 ه .ش( 
اسلام  پیامبر  دارد. چنان که می دانید سرآغاز هر دو گاهشماری هجرت  کاربرد  تاکنون 
)ص( از مکه به مدینه در سال 621 م است, بنابراین با افزودن این عدد به هر یک از 
گاهشمارهای هجری می توان سال میلادی آن را به دست آورد, البته باید توجه داشت که 
سال قمری حدود 11 روز کوتاه تر از سال شمسی و میلادی است, بنابراین تبدیل دقیق 
نیازمند محاسبات بیشتری است. )برای  تاریخ های میلادی و شمسی به هجری قمری 
اطلاعات بیشتر در این باره به کتاب گاهشماری در تاریخ، ابوالفضل نبئی، مراجعه کنید.(

نگاهی به دوره بندی کلی تاریخ ایران
اکنون که با گاهشماری های مهم تاریخ ایران آشنا شدید، بایسته است نگاهی بیندازیم 
آن  با  ایران  تاریخ  دوستداران  که  دشواری هایی  از  یکی  ایران.  تاریخ  دوره بندی  به 
روبه رو هستند ناآشنایی با کلیت تاریخ ایران است, برای نمونه بیشتر ایرانی ها نمی دانند 
سایر سلسله ها چند سال  و  مهمی چون هخامنشیان، ساسانیان، صفویان  سلسله های 
پیش فرمانروایی می کردند و دوران فرمانروایی آن ها چقدر طول کشید. به گمان من 
پیش از آشنایی با جزئیات تاریخ ایران باید با دوره بندی کلی تاریخ ایران آشنا شد. در 
این جا به یاری دو نمودار ساده به آسانی شما را با کلیت تاریخ ایران آشنا خواهیم کرد 
و می توانید با آگاهی از زمان وقوع چند رویداد تاریخی، دورة زمانی همة سلسله های 

مهم تاریخ ایران را به یاد بسپارید.
از  پیش  دوران  می شود:  تقسیم  بزرگ  بخش  دو  به  ایران  تاریخ  می دانید  چنان که 
ورود اسلام به ایران )ایران باستان( و دوران پس از ورود اسلام به ایران. رویدادی که 
این دو بخش را از هم جدا می کند نبرد نهاوند است که در آن لشکر ایران ساسانی از 
اعراب مسلمان شکست خورد و از آن پس ساسانیان دیگر نتوانستند لشکر بزرگی گرد 
آورند. این رویداد تعیین کننده در سال 21 ه .ق برابر با سال 642 م روی داد, بنابراین 
تاریخ ایران را از آغاز تا سال 642 م ایران باستان و از سال 642 م به بعد را دوران ایران 

اسلامی می نامیم.
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نمودار شمارة 2: د ره بندی تاریخ ایران بعد از اسلام.

 
21 ه .ق 205 ه .ق 431 ه .ق 616 ه .ق 907 ه .ق 1210 ه .ق )1304 ه .ش( )1357 ه .ش(

دورة سیطرة 
خلافت اسلامی

سلجوقیان/

1135 ه .ق

صفویه افشاریه/
زندیه

قاجاریه جمهوری
اسلامی

ایلخانان/پهلوی
خوارزمشاهیانتیموریان

    

1210 ه .ق: تاج گذاری 
آقامحمدخان قاجار

907 ه .ق: تاج گذاری 
شاه اسماعیل

431 ه .ق: جنگ 
دندانقان

21 ه .ق: جنگ نهاوند

1304 ه .ش: پادشاهی 
رضاشاه

1135 ه .ق: سقوط 
دولت صفوی

616 ه .ق: حملة 
مغول به ایران

205 ه .ق: اعلام 
استقلال طاهرذوالیمینین

غرب شرق

طاهریان

صفاریان

آل بویه سامانیان

آل زیار غزنویان



سلسله های مستقل
پراکنده

بیشتر  دارد.  وجود  زیادی  اختلاف نظرهای  ایران  تاریخ  )مبدأ(  سرآغاز  دربارة 
سرزمین  این  تاریخ  سرآغاز  را  700 ق.م(  )حدود  ماد  دولت  تشکیل  تاریخ پژوهان 
می دانند اما این تاریخ گذاری نقش دولت ایلام در تاریخ ایران را نادیده می گیرد. تاریخ 
دقیق تر سال 2250 ق.م است که زمان نگارش نخستین سند تاریخی قطعی مربوط به 

ایلامی هاست و ما نیز همین تاریخ را سرآغاز تاریخ ایران در نظر گرفته ایم.

247 ق.م: قیام ارشک علیه سلوکیان 2250 ق.م: قدیمی ترین سند تاریخی که از ایلامی ها 
به دست آمده

224 م: پیروزی اردشیر بابکان بر اردوان پنجم اشکانی 700 ق.م: تشکیل دولت ماد به رهبری دیااُکو

642 م: جنگ نهاوند 550 ق.م: تاج گذاری کوروش کبیر

330 ق.م: مرگ داریوش سوم هخامنشی

 

2250 ق. م 700 ق. م 550 ق. م 330 ق. م 247 ق. م 224 م 642 م )21 ه .ق(

ایلامی ها هخامنشیان

میلاد مسیح

اشکانیان مادهاسلوکیانساسانیان

     

نمودار شمارة 1: د ره بندی تاریخ ایران باستان.

اشکانیان
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باستان را نشان می دهد. چنان که می بینید  ایران  نمودار شمارة 1 دوره بندی تاریخ 
هخامنشی،  مادی،  ایلامی،  کرد:  تقسیم  مهم  دورة  شش  به  می توان  را  باستان  ایران 
سلوکی، اشکانی و ساسانی. در این نمودار زمان وقوع هفت رویداد مهم که این دوره ها 
را از هم جدا می کند آمده است که با به یاد سپردن آن ها می توانید کل تاریخ ایران 
باستان را به خوبی درک کنید. ما در جای خود به همة این رویدادها خواهیم پرداخت, 

بنابراین در این جا از توضیح بیشتر دربارة آن ها صرف نظر می کنیم.
ایران باستان در سال 642 م به پایان رسید و دورة اسلامی آغاز شد. چنان که پیش تر 
تاریخ گذاری  برای  تقویم هجری قمری  از  قاجار  پایان دورة  تا  زمان  این  از  آوردیم, 
استفاده می شد. نمودار شمارة 2 دوره بندی و سلسله های مهم ایران بعد از اسلام را 
از دورة  بیشتر  بسیار  نشان می دهد. چنان که می بینید شمار سلسله های دورة اسلامی 
ایران باستان است. ما در این تصویر نیز هشت رویداد بسیار مهم را ذکر کرده ایم که 
را  ایران  تاریخی سلسله های  آن ها می توانید موقعیت و دورة  تاریخ  یاد سپردن  به  با 

به خوبی دریابید.





کشور کنونی ایران بخشی از سرزمینی تاریخی است که در درازای تاریخ با نام هایی 
چون ایرانشهر، ایران زمین و ایران شناخته می شده است. در این فصل، نخست پیشینة 
ایران در نوشتارها و مدارک به جای ماندة تاریخی را بررسی خواهیم کرد, سپس  نام 
مرزهای تاریخی این سرزمین و در پایان ویژگی های جغرافیایی آن را بررسی می کنیم.

از ایرانویچ تا ایرانشهر
تاریخچة نام ایران از تاریخ فراتر می رود و به اساطیر آریایی پیوند می خورد. نخستین 
بار در بخشی از اوستا به نام ایران اشاره شده است که در آن نخستین سرزمینی که 
ساسانی  دورة  فارسی  به  و   airyana waējah اوستایی  )به  ایرانویچ  آفرید  اهورامزدا 
محل   .)659 ج2،   ،1371 )اوستا  می شود  نامیده  آریایی ها  سرزمین  یعنی   )ērānwēz

جغرافیایی این سرزمین اسطوره ای نامشخص است, اما این کهن ترین اشاره به واژة 
تاریخی  مدرک های  و  در سندها  متأسفانه  است.  نام گذاری یک سرزمین  برای  ایران 
باقیمانده اطلاعات چندانی دربارة نامی که شاهان ماد و هخامنشی قلمرو خود را بدان 
می خواندند وجود ندارد. داریوش بزرگ در کتیبه هایش خود را آریایی از تبار آریایی 
معرفی می کند, اما هیچ اشاره ای به نام ایران نمی کند و از دورة اشکانی نیز اطلاعات 
چندانی باقی نمانده است, هرچند برخی پژوهشگران معتقدند نام ایران در این دوره 
کاربرد داشته است. اردشیر بابکان )226 تا 244م( بنیان گذار پادشاهی ساسانی برای 
نخستین بار از واژة ایران )ērān( در کتیبة خود در نقش رستم فارس استفاده کرده است. 
او در این کتیبه خود را اردشیر شاهنشاه ایران )Ardašīr šāhān šāh ērān( نامیده است 
و این عنوان را در سکه های خود نیز به کار برده است. شاپور یکم پسر و جانشین 
اردشیر در کتیبة خود در کعبة زرتشت فارس از واژة »ایرانشهر« )ērānšahr( برای اشاره 
به قلمرو پادشاهی خود بهره برده است. از این زمان به بعد کاربرد واژه های ایران و 

2

جغرافیای ایران زمین
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ایرانشهر در سکه ها و کتیبه های ایران باستان رواج یافت. باید توجه داشت که در دورة 
ساسانی واژة ایران بیشتر در عنوان شاهان یا بزرگان ساسانی به کار می رفت و قلمرو 

.)Mackenzie 1998( دولت ساسانی ایرانشهر خوانده می شد
واژة ایرانشهر در کتاب های برجای مانده از دورة ساسانی نیز کاربرد گسترده ای دارد. 
کتابی جغرافیایی با عنوان شهرستان های ایرانشهر به زبان فارسی میانة دورة ساسانی بر 
جای مانده است که در آن 60 شهر ایرانشهر و بنیان گذاران آن ها معرفی شده اند که 
از جملة شهرها و منطقه های مهم آن می توان به سمرقند، سُغد، بلخ، خوارزم، مرو، 
قومس،  گرگان،  قاین،  نیشابور،  توس،  بُست،  کابل،  سیستان(،  )در  پوشنگ  هرات، 
همدان،  جندی شاپور،  شوشتر،  شوش،  دارابگرد،  فارس(،  )در  استخر  کرمان،  آمل، 
ایرانشهر  )شهرستان های  کرد  اشاره  تیسفون  و  بابل، حیره  آذربایجان،  گنزگ  نهاوند، 

.)42-37 ،1388

از ایرانشهر تا ایران
با سقوط دولت ساسانی, ایرانشهر بخشی از قلمرو خلافت اسلامی شد و این نام نیز 
کم کاربرد شد, ولی از اوایل سدة سوم ه .ق نگارش کتاب های تاریخی و جغرافیایی در 
جهان اسلام رواج یافت و بسیاری از کتاب های ایران باستان به عربی ترجمه شدند و 
به این ترتیب نام ایرانشهر نیز به کتاب های دورة اسلامی راه یافت. واژه های ایرانشهر 
و ایران بارها در کتاب های جغرافیایی سده های سوم و چهارم ه .ق آمده است که ما در 

این جا به چند نمونه بسنده می کنیم.
ابن فقیه جغرافیدان برجستة اسلامی در سدة سوم ه .ق آورده: »ایرانشهر در عربی به 
معنای شهرهای ایران است. فریدون کشندة بیوراسب )ضحاک( سرزمین های هفت گانه 
را بین سه فرزندش تقسیم کرد و این بخش به ایرج رسید و به نام او خوانده شد و 
به دلیل اهمیت بسیار و آبادانی اش موجب حسادت برادران و قتل او شد.« )ابن فقیه 

1416ه .ق، 333(
مطهر بن طاهر مَقدِسی تاریخ نویس و جغرافیدان عرب سدة چهارم ه .ق ایرانشهر را 
»معتدل ترین و بهترین بخش جهان« می نامد و دربارة ویژگی های آن می نویسد: »درازای 
آن میان رودخانة بلخ تا رودخانة فرات و پهنای آن میان دریای غابسكین )آبسكون( تا 
دریای فارس و یمن و سپس به طرف مكران و كابل و طخارستان و منتهای آذربایجان 
است و آن جا برگزیده بخش های زمین و ناف زمین است، به علت اعتدال رنگ مردم 
و  فرزانگان  سرزمین  ایرانشهر   ... خردهاشان  سلامت  و  پیكرهاشان  استواری  و  آن 
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دانشوران است و ایشان بخشنده و بخشاینده و باتمیز و هوشمندند و هر خوی نیكی را 
كه دیگر مردمان جهان از دست داده اند، اینان دارا هستند.« )مقدسی 1374، ج2، 615(

با پیدایش ادبیات فارسی در سدة چهارم ه .ق به تدریج واژة ایرانشهر از کاربرد افتاد 
و دو واژة ایران و ایران زمین پرکاربرد شدند که شاید یکی از دلیل های مهم آن سازگاریِ 
بیشتر این دو واژه با وزن های عروضی شعر فارسی بود. رودکی پدر شعر فارسی )244-

فردوسی  و  خوانده,  ایران«  »مفخر  را  سیستان  صفاری  فرماندهان  از  یکی  329 ه .ق( 
طوسی در شاهنامه بیش از 720 بار از واژه های ایران و ایران زمین و 350 بار از واژة 
ایرانیان استفاده کرده است. شاعران دربار غزنوی مانند فرخی، عنصری و منوچهری نیز 
بارها از ایران و ایران زمین به عنوان واقعیتی معاصر یاد کرده اند و سلطان محمود غزنوی 

و فرزندانش را »خسرو ایران و شاه ایران« خوانده اند )اشرف 1395، 110(.
نویسندگان فارسی زبان به خوبی از معنای واژة ایران آگاه بودند, برای نمونه نویسندة 
کتاب مُجمل التواریخ   القصص, که در دورة سلجوقی نوشته شده است، می نویسد: 
»حد زمین ایران که از میان جهان رود بلخ است از کنار جیحون تا آذربادگان و ارمنیه 
تا به قادسیه و فرات و بحر یمن و دریای پارس و مکران تا به کابل و طخارستان و 

طبرستان.« )مجمل التواریخ   القصص 1378، 368(
و  تاریخی  متن های  در  ایرانشهر  و  ایران زمین  ایران،  واژه های  می بینیم  چنان که 
جغرافیایی برای نامیدن سرزمینی پهناور به کار می رفت که مرزهای آن از رود جیحون، 
غرب  در  آناتولی  شرق  و  فرات  رود  به  و  می شد  آغاز  شرق  در  تُخارستان  و  کابل 
می رسید. همة بخش های این سرزمین پهناور، صدها سال، پیشینیة تاریخی و هویت 
مشترکی داشتند )و بسیاری هنوز هم دارند( و منطقة جغرافیایی و فرهنگی مستقل از 
سایر سرزمین ها شمرده می شدند. بنابراین باید میان مرزهای سیاسی کشور کنونی ایران 
و مرزهای ایران تاریخی تفاوت قایل شویم, زیرا ایران تاریخی افزون بر کل سرزمین 
ایران امروز, بیشتر قلمرو کشورهای کنونی افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان 
و عراق و همچنین شرق ترکیه را نیز در بر می گرفت. روشن است که منظور ما از 
واژة ایران در سرتاسر این مجموعه کتاب ها ایران تاریخی است, بنابراین می کوشیم با 
کاربرد بیشتر واژة »ایران زمین« این تفاوت را نشان دهیم, ولی باید تذکر دهیم که هر 

جا منظورمان کشور کنونی ایران باشد آن را روشن خواهیم کرد.

نگاهی به جغرافیای ایران زمین
کویرهای  است.  اقلیمی گسترده  تنوع  و  بسیار  ناهمواری های  با  ایران زمین سرزمینی 
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منطقه های  غرب،  در  زاگرس  رشته کوه  و  شمال  در  البرز  رشته کوه  مرکز،  در  پهناور 
گوناگون ایران زمین را از یکدیگر جدا می کنند. جغرافیدانان سده های نخستین اسلامی 
نیز از این ویژگی آگاهی داشتند. مَقدِسی سرزمین های ایرانی را به هشت منطقه تقسیم 
کرده است: 1. خاوران شامل خراسان، ماوراءالنهر و سیستان؛ 2. دیلم شامل قومس، 
گرگان، تبرستان، دیلم و خزر؛ 3. رحاب شامل آذربایجان، ارمنیه )ارمنستان( و آران 
)جمهوری آذربایجان کنونی(؛ 4. کوهستان )جبال( شامل ری، اصفهان، همدان، قم و 
کاشان؛ 5. خوزستان شامل شوش، شوشتر، اهواز، جندی شاپور؛ 6. فارس شامل ارجان، 
نرماشیر،  بردسیر،  شامل  کرمان   .7 شاپور؛  و  استخر  شیراز،  دارابگرد،  اردشیرخوره، 
سیرجان، بم و جیرفت؛ 8. سِند شامل مکران و شمال هندوستان )مقدسی 1361، ج2، 
371(. به این فهرست می توان سرزمین های مرکزی و جنوبی میانرودان را نیز افزود که 

در گذشته بخشی از ایرانشهر باستان بود.

با توجه به سرگذشت تاریخی و مانع های جغرافیایی می توان تقسیم بندی کلی تری از 
سرزمین ایرانشهر ارائه کرد و آن را به پنج منطقة کلی تقسیم کرد: 1. منطقة شرق شامل 
کرمان،  شامل  مرکزی  منطقة   .2 گرگان؛  و  سیستان  )ماوراءالنهر(،  فرارودان  خراسان، 

بخش های مختلف ایرانشهر )لسترنج 1377(.



جیرافیای ایران زمین / 29

فارس، اصفهان، قم، ری و همدان؛ 3. منطقة شمال شامل گیلان و مازندران؛ 4. منطقة 
شمال غرب شامل آذربایجان، آران، ارمنستان و شمال میانرودان؛ 5. منطقة جنوب غرب 

شامل خوزستان و میانرودان مرکزی و جنوبی.
عامل های گوناگونی در جدایی این منطقه ها از یکدیگر تأثیرگذار بودند, برای نمونه 
کویرهای پهناور مرکزی منطقة شرق را از منطقة مرکزی جدا می کردند، رشته کوه البرز 
چونان سدی گذرناپذیر منطقة شمال را از مرکز جدا می کرد و رشته کوه زاگرس میان 
میانرودان و سرزمین های مرکزی جدایی می انداخت. ویژگی های سیاسی  جلگه های 
سیاسی  نفوذ  اسلام  از  پس  دوران  در  نمونه  برای  بود,  تأثیرگذار  جدایی  این  بر  نیز 
خلیفه های عرب همواره بر خوزستان بیشتر از منطقة مرکزی بود یا فرمانروایان ایرانی 
شمال شرق به سختی می توانستند نفوذ خود را در مرکز و غرب تثبیت کنند. اکنون با 
توجه به این تقسیم بندی به بررسی بیشتر ویژگی های جغرافیایی ایرانشهر می پردازیم.

این  می رسید.  سوریه  بیابان های  به  جنوب غرب  از  ساسانی  دورة  در  ایرانشهر 
گذر  که  داشتند  قرار  روم  و  ایران  قلمرو  بین  دفاعی  پهناور چونان سدی  بیابان های 
در  رومیان  و  ایرانیان  نظامی  درگیری های  بیشتر  بنابراین  بود,  دشوار  بسیار  آن ها  از 
شمال غرب ایرانشهر یعنی ناحیه های شمالی میانرودان و شرق آناتولی روی می داد. دو 
رود مهم میانرودان دجله و فرات بودند که از کوه های آناتولی سرچشمه می گرفتند 
به هم می پیوستند.  نزدیکی خلیج فارس  در  بودند و سرانجام  روان  به سوی جنوب 
کشاورزی پررونقی در کناره های این دو رود پرآب وجود داشت و همین سبب شده 
بود شهرهای پرجمعیت و مهمی چون تیسفون و سلوکیه در کناره های این دو رود 

ساخته شوند, به طوری که در دورة باستان این ناحیه را قلب ایرانشهر می خواندند.1
جلگة میانرودان از شرق به رشته کوه زاگرس و از جنوب به کرانه های اروندرود 
سرزمین های  و  می نامیدند  خوزستان  را  اروندرود  غرب  سرزمین های  است.  محدود 
کوهستانی زاگرس را ماد )یا در دورة اسلامی جبال( می خواندند. در کناره های شرقی 
رشته کوه زاگرس دشت های سرسبز و پرجمعیتی قرار دارند که تا حاشیة کویر مرکزی 

1. در دورة اشکانی و ساسانی سه گروه قومی بیشتر جمعیت این منطقه را تشکیل می دادند: ایرانیان، یونانیان 
ایرانیان به تدریج هویت یونانی  و سامیان )آرامی ها و عرب ها(. یونانیان منطقه در طول 900 سال پادشاهی 
خود را از دست دادند, ولی ایرانیان تا چند سده بعد همچنان گروه قومی مهمی در منطقه بودند تا آن که با 
مهاجرت گستردة قبیله های عرب در سده های نخستین اسلامی به تدریج این بخش مهم از ایرانشهر به سرزمینی 
ایرانی )کردها( در شمال میانرودان )کردستان عراق امروزی(  اقوام  عرب زبان تبدیل شد و فقط گروهی از 

هویت ایرانی خود را حفظ کردند.
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ادامه می یابند. این منطقه از جنوب به کرانه های خلیج فارس و از شرق به کویرهای 
ایران می رسد و شهرهای مهمی چون ری، اصفهان، کاشان، استخر و شیراز  مرکزی 
در آن قرار دارند. شایان ذکر است بیشتر این منطقه را در دورة اسلامی »عراق عجم« 

می نامیدند.
در شمال غرب ایرانشهر، رشته کوه زاگرس به کوه های شرق آناتولی و کوه های قفقاز 
پیوند می خورد. این منطقة مهم ایرانشهر خود به سه بخش آذربایجان، ارمنستان و آلبانیا 
)آران( تقسیم می شد. در دورة باستان بخش بزرگی از شرق آناتولی و شمال رود ارس 
را ارمنستان می نامیدند و ناحیة شمال رود ارس تا دربند قفقاز را آلبانیا می خواندند. 
دربند شمال قفقاز سد دفاعی ایرانشهر در برابر تاخت و تاز اقوام صحرانورد دشت های 
شمار  به  باستان  ایران  شاهان  مهم  دغدغه های  از  یکی  آن ها  از  دفاع  و  بود  شمالی 
می رفت. در جنوب ارس منطقة آذربایجان قرار دارد که در طول تاریخ بخش مهمی از 
ایرانشهر بوده و همواره اهمیت سیاسی و دینی بسیاری داشته است به طوری که در 

دورة ساسانی یکی از سه آتشکدة بزرگ ایران در آن قرار داشت.
می یافت  امتداد  آذربایجان  تا  خراسان  از  که  البرز  رشته کوه  ایرانشهر،  شمال  در 
سرزمین های سرسبز کنارة دریای خزر را از ناحیة مرکزی جدا می کرد. چنان که خواهیم 
ایرانی  از هویت  ایران  به  اعراب  از حملة  تا سده ها پس  کرانه ای  ناحیة  این  خواند, 
پاسداری کردند و فرمانروایان محلی آن بارها شکست های سختی بر لشکریان خلیفگان 
اموی و عباسی وارد آوردند. در جنوب رشته کوه البرز شهر مهم ری قرار داشت که 
این راه از یک سو به  از آن می گذشت.  ایرانشهر   ـغربی  مهم ترین راه تجاری شرقی 
آذربایجان و از سوی دیگر به خراسان می رسید و بخشی از مهم ترین راه تجاری جهان 

باستان بود که امروزه »راه ابریشم« خوانده می شود.
در شرق ایرانشهر، خراسان جای داشت که بیابان های پهناوری آن را از سرزمین های 
مرکزی ایران جدا می کرد. دو راه مهم خراسان را به دیگر سرزمین های ایرانشهر پیوند 
مرزهای  ری.  به  خراسان  شاهراه  دوم  و  کرمان  به  طبس  کویری  راه  نخست  می داد: 
سوی  آن  از  بخش هایی  گاه  و  داشته  بسیار  دگرگونی های  تاریخ  درازای  در  خراسان 
جیحون نیز بخشی از آن شمرده می شد, اما به طور معمول حد شرقی خراسان را بلخ 
و حد غربی آن را بیهق و سبزوار می دانستند. شمالی ترین شهر خراسان مرو بود و حد 
جنوبی خراسان منطقة سیستان بود که به مرکزیت زَرَنگ سرزمینی مهم به شمار می رفت.
شرقی ترین سرزمین ایرانی نشین فرارودان بود که شهرهای مهمی چون سمرقند و 


